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Article Info ABSTRACT 

Article type: 
Research Article 

The topic of the present research is Analysis of the grammatical role of 
the identical rhyme verbs with the creative theme and making 
metaphors in Khaqani's poems. The purpose of this research is to 
explain one of the unknown capacities of the identical rhyme, to 
present a methodical and adaptable model to the poems with current 
identical rhymes identical rhymes in connection with the correct 
understanding of the poetic themes and to determine the most central 
theme of their verses. Acquaintance with one of the unknown 
capacities of the identical rhyme, understanding the role of the row in 
the creative theme and the role of the current identical rhyme in 
making metaphors is another goal of this research, and in this regard, it 
tries to answer the following questions: 
1- What is the role of the grammatical position of the row in creating 
metaphors, inducing concepts and creating themes? 
2- How can one identify the most central topic in the verses by 
knowing the grammatical role of the lines of poetry? 
The statistical population includes all of Khaqani's poems with 
identical rhyme and the sample volume of poems has current identical 
rhymes. The data has been collected in a library and document analysis 
and the results have been analyzed using the content analysis 
technique. 
The results show that it is easily possible to know the poet's ability in 
creating poetic images, creating themes, and determining the most 
central theme of each verse and its core, and knowing the poet's ability 
to make metaphors with this model.  
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Extended Abstract 

Introduction:  
The little attention paid to the role of the identical rhyme in the aesthetic category and the 

induction of some concepts in the past, such as the false belief that the identical rhyme limits 

the expression of poetic concepts, the lack of a correct understanding of the use of the identical 

rhyme in the past caused scholars to pay little attention to the research on the subject of the 

identical rhyme; In addition to that, the absence of identical rhyme  in classical Arab poetry and, 

as a result, the lack of reference by researchers and authors of Arabic prosody and rhyme books 

to this topic and the setting of these studies as a model by some Iranian authors of such books in 

Persian language, is another reason for the lack of attention to It was identical rhyme. This is 

despite the fact that Iranians, realizing the potentials in the identical rhyme, have been using it 

since before Islam. The present study investigates the connection of the grammatical role of the 

identical rhyme with the induction of concepts in Khaqani's poems and tries to provide a 

methodical model to understand the poetic themes and the most central theme of the verses and 

deals with the role of identical rhymes in the form of verbs in metaphors. 

Materials and Methods:  

Acquaintance with one of the unknown capacities of the identical rhyme, understanding the role 

of the identical rhyme in the creative theme and the role of the current identical rhyme in 

making metaphors is another goal of this research, and in this regard, it tries to answer the 

following questions: 

1- What is the role of the grammatical position of the identical rhyme in creating metaphors, 

inducing concepts and creating themes? 

2- How can one identify the most central topic in the verses by knowing the grammatical role of 

the lines of poetry? 

The research method is descriptive-analytical. The statistical population includes all of 

Khaqani's poems with identical rhyme and the sample volume of poems has   identical rhymes 

as a verb. The data has been collected in a library and document analysis and the results have 

been analyzed using the content analysis technique. 

Results and Discussion:  

Identical rhyme plays a key role in inducing the subject and determining the most central 

subject emphasized by the poet. This important function of the identical rhyme should be 

sought in connection with its grammatical role. The current identical rhymes are used in the 

poem in both simple and compound form or in the groups of verb in two modes: transitive and 

intransitive. In intransitive verbs, the poet's emphasis is on the verb and the subject, but in 

transitive verbs, especially in transitive verbs to the object, which have the most types of 

identical rhymes of verbs in Khaqani poems, the induction of concepts does not only put a 

burden on the verb, but also put the heaviness on the object. It makes the object the object and 



makes it the center of attention of the poet's subject in the verse. In the other hand transitive 

verbs, the active, passive, and the action or verb are responsible for the message, and the active 

role is more important than the others; Because while the poet focuses on it in terms of meaning 

in each verse, due to preventing repetition of the object, she is encouraged to replace it with a 

word every time in the axis of substitution. This substitution also provides the ground for 

making metaphors for the poet; In addition to that, the attention to choosing these words in the 

axis of succession shows the importance of the chosen word from the poet's point of view and 

can be considered as a suitable platform for cultural studies. and to show the appropriate context 

for evaluating the poet's ability to make metaphors.  
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 چکیده  اطلاعات مقاله 

ردیف  مقالة پژوهشی نوع مقاله:   دستوری  نقش  تحلیل  و  تبیین  پژوهش حاضر  در مضمون موضوع  فعلی  القای  آفرینی،  های 

استعاره  و  ظرفیت معانی  از  یکی  تبیین  است.  خاقانی  قصاید  در  ارائة  سازی  ردیف،  ناشناخته  های 

به سروده  انطباق  قابل  و  روشمند  ردیف الگویی  دارای  دریافت درست  های  با  پیوند  در  فعلی  های 

محوری  تعیین  و  شعری  سروده مضامین  این  ابیات  موضوع  است.  ترین  حاضر  پژوهش  هدف  ها 

آفرینی و  های فعلی در مضمون های ناشناختة ردیف، شناخت نقش ردیف ایی با یکی از ظرفیت آشن 

های  کوشد به پرسش شود و در این راستا می سازی از دیگر اهداف این پژوهش محسوب می استعاره 
 زیر پاسخ دهد:  

 دارد؟   آفرینی سازی، القای مفاهیم و مضمون . جایگاه دستوری ردیف، چه نقشی در استعاره 1

از راه شناخت نقش دستوری ردیف، محوری . چگونه می 2 ابیات را  توان  ترین موضوع مطرح در 

 تشخیص داد؟  

گیرد و  تحلیلی است. جامعة آماری تمامی قصاید مردّف خاقانی را در بر می  ـروش پژوهش توصیفی 

ردیف  دارای  قصاید  نمونه،  داده حجم  است.  فعلی  به های  کتابخانه ها  سندکاوی    ای صورت  و 
دهد  گردآوری و نتایج با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان می 

مضمون  شعری،  تصاویر  آفرینش  در  شاعر  توانمندی  میزان  محوری شناخت  تعیین  و  ترین  آفرینی 

استعاره  توان  میزان  شناخت  و  آن  گرانیگاه  و  بیت  هر  الگو موضوع  این  با  شاعر  آسانی  به   سازی 

پذیر است. همچنین نتیجه بیانگر توانمندی خاقانی در استفاده از این ظرفیت زبانی است که در  امکان 
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 پیشگفتار.  1

شــناختی و القــای برخــی از مفــاهیم در گذشــته هماننــد بــاور توجهی به نقش ردیف در مقولــة زیباییکم

کــارگیری ردیــف در نادرست ایجاد محدودیت ردیف در بیان مفاهیم شعری، نبود درک درســتی از بــه

وهشــگران و تر نبودن ردیف در شعر کلاسیک عــرب و بــه تبــد آن عــدپ اشــارة پژگذشته و از همه مهم

هــا از فــرف برخــی از عربی به ایــن مبحــا و الگــو قــراردادن ایــن پژوهش   ةمؤلّفان کتب عروض و قافی 

شــناختی شــعر های زبانی و زیباییبدون توجه به ظرفیتها در زبان فارسی،  باکت گونه  این مؤلّفان ایرانی  

توجهّی اندیشمندان به پژوهش در مبحا ردیف شده بود؛ ایــن در حــالی اســت کــه فارسی، موجب کم

)رک: انــد  بردهکار میتنها از پــیش از اســلاپ آن را بــههای موجود در ردیف، نــهایرانیان با درک پتانسیل

کردنــد؛ گاه خلأ ناشی از نبود قافیــه را در موســیقی کنــاری نیــز بــا آن پــر می، بلکه  (149:  148:  1369صفا،  

ه.ق کــه در   108بــن عبــداک حــاکم خراســان در ســال    اشعار هجایی بازمانده از مردپ بلخ در هجــو اســد

 ای از این مورد است:جنگ با امیر ختلان و خاقان ترک شکست خورد و به بلخ بازگشت، نمونه

ــه  آمذیهاز ختلان   ــاه آمذی ــرو تب  ب

فــراز آمذیــه  یهآوار باز آمذ     بیدل 
 رک: همان()       

پژوهش حاضر به بررسی پیوند نقش دستوری ردیف با القای مفــاهیم در قصــاید خاقــانی پرداختــه و 

ترین موضوع ابیات ارائه دهد، الگــویی کوشیده الگویی روشمند جهت درک مضامین شعری و محوری

هــای شــعری را های فارسی فارغ از تنوّع موضوعی، ســبکی و یــا قالبکه قابلیت انطباق بر تمامی سروده

ــف در  ــش ردی ــناخت نق ــف، ش ــناختة ردی ــای ناش ــی از کارکرده ــا یک ــتر ب ــنایی بیش ــد. آش ــته باش داش

ترین مفــاهیم ابیــات و ش آن در تعیین کلیدیآفرینی، رابطة نقش دستوری در القای مفاهیم و نق مضمون

شــود و در ایــن راســتا ترین موضوع مطرح در آنها، از اهداف ایــن پــژوهش محســوب میتعیین محوری

 کوشیده به سؤالات زیر پاسخ دهد:

 آفرینی دارد؟سازی، القای مفاهیم و مضمونجایگاه دستوری ردیف، چه نقشی در استعاره .1

تــرین موضــوع مطــرح در ابیــات را راه شناخت نقش دستوری ردیف، محوری  توان ازچگونه می.  2

 تشخیص داد؟

آمــاری بــا توجّــه بــه مبحــا پــژوهش، تمــامی قصــاید   ةتحلیلی است. جامع ـــروش پژوهش توصیفی

کــه   گیــردبــر می  دردرصــد قصــاید( را    68قصــیده )  88مردّف خاقانی است که مطابق تصحیح کــزازی  
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ای گــردآوری شــده و بــا اســتفاده از کتابخانه  صورتبهها  استقرای تاپ بررسی شده است. داده  صورتبه

  .روش تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل شده است

 مبانی نظری . 2

آفرین در موسیقی کناری در شعر کلاسیک فارســی اســت کــه  خــا  ردیف یکی از عوامل مهم نقش 

ردیف در لغت به معنــی  .(124: 1373)رک: شفیعی کدکنی، شود« شعر فارسی و از اختراع آنان محسوب می

، امــا در معنــی اصــطلاحی : ذیـل ردیـف(1335پادشا،  )نشیند  ]است[ که پس سوار دیگر بر اسب می  سواری

خورد. پارسا با بررسی آثــار موجــود در هایی در دیدگاه اندیشمندان زبان فارسی به چشم میآن، تفاوت

ی و شــدن بــه وحــدت صــورقائلها را در سه رویکرد  عــدپ توجــه بــه ردیــف«،  رویکــرد  این زمینه آن

. (81-78:  1388پارسـا،    رک:)  بنــدی کــرده اســتمعنایی« و رویکرد  عــدپ اعتنــا بــه وحــدت معنــایی« فبقه

، شــرو گیــردبــر می  دررویکرد سوپ که دیدگاه کسانی چون رشیدالدین وفــواو و نصــیرالدین توســی  

ــته اســت  ــف ضــروری ندانس ــایی را در ردی ــف یکــی از (149: 1369)رک: توســی، وحــدت معن . در تعری

ای در آخــر ابیــات  اگر کلمــه  شود:ای به تکرار معانی دیده نمیپژوهشگران معاصر نیز از ردیف، اشاره

. بــه (193: 1370مسـگرنژاد، )اند و حروف قافیه در ما قبل آن قــرار دارد« تکرار شود، آن را ردیف ناپ نهاده

چون خاقــانی ردیــف در بســیاری  تر باشد، زیرا در شاعران توانمندیرسد رویکرد سوپ پذیرفتنینظر می

بیتــی، بــا  145 ةخاقانی تنها در یــک قصــید ،نمونه عنوانبهکاررفته است؛ از قصاید به معانی گوناگونی به

های ایــن چامــه پدیــد آورده معنی گوناگون از ردیف  116آفرینش ترکیبات کنایی، استعاری و مجازی  

 .(98-92: 1388رک: پارسا، )  است

های اخیر توجّــه پژوهشــگران را بــه خــود جلــب کــرده اســت. شــفیعی در دههاهمیت مبحا ردیف  

)رک: شـفیعی کـدکنی، کدکنی در کتاب ارزشمند موسیقی شعر، مبحثی را به ردیف اختصا  داده است  

های وی بر این باور است که ردیف از نظر موسیقی از نظــر معــانی و کمــک بــه تــداعی  (123-161:  1373

-138همـان،  )بخشــد  به شعر زیبایی و اهمیت می  ،رکیبات و مجازهای بدید در زبانشاعر و از نظر ایجاد ت

. فالبیان و اسلامیت نیز با بررسی ردیف در شعر حافظ نقش موسیقایی و صوتی، وحــدت بخشــیدن (140

به افکار و تخــیلات شــاعر، ایجــاد مفــاهیم و ترکیبــات جدیــد در شــعر، ایجــاد وحــدت بــین ســراینده و 

سازی تصویر و مضمون، ایجاد تقارن دیداری و شنیداری و القــای مفهــوپ خــا  را از جستهخواننده، بر

های دیگــر ســرایندگان نیــز قابــل اند که بر ردیف در سرودهکارکردهای ردیف در شعر حافظ برشمرده
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 . (142-138: 1384)رک: فالبیان و اسلامیت: انطباق است  

 وضــوعتــرین منقش آن در القای معانی، تعیــین کلیــدیپژوهش حاضر به جایگاه دستوری ردیف و  

پرداخته و کوشیده با بررسی این مسأله، الگویی مناسب و قابــل   آن،بر    تأکیداز سوی شاعر و    شدهمطرح

 .های فارسی فراهم آوردسروده  ةانطباق به هم

 پژوهش  ةپیشین. 3

در  اهمّ شده  موجب  فارسی  کلاسیک  شعر  در  آن  جایگاه  و  ردیف  پژوهشیت  اخیر  دهة  های  چند 

خا  صورت گیرد. برخی از   فور بههای خاقانی عاپ و ردیف در سروده فور بهردیف  دربارةای ارزنده

پژوهش در  این  گاه  موضوع  تناسب  به  اشاره    لایلابهها  نیز  موضوع  با  ردیف  ارتباو  به  خود  مباحا 

پرداخکرده این رابطه  پژوهش در  به  نیز جداگانه  برخی  موسیقی  اند؛ شفیعی کدکنی در کتاب  تهاند و 

مثال، وقتی    عنوانبهها را از خاقانی برگزیده است؛  هنگاپ اشاره به کارکردهای ردیف بیشترین مثال   شعر

می اشاره  زبان  در  بدید  مجازهای  و  ترکیبات  ایجاد  در  ردیف  نقش  میبه  چنین  از    گوید:  کند،  یکی 

ها دارد؛  عبیرات خا  زبان شعر و توسعة مجازها و استعاره های ردیف تأثیری است که در ایجاد تنقش

نمی در زبان معمول  از چیزهایی را که  بسیاری  اتفاقاً  مثلًا  و  این شعر ریخته  توان  ریخت«، خاقانی در 

به کار برد، بیخوب و موفق هم از کار درآمده و می نثر هم آن را  التزاپ    مسألةکه دیگر  آن  شود در 

 شد؛ مثلًا  شکر ز آوا ریخته« در این شعر:  ردیف در کار با
 فاق ابروان رامش گزین، در حسن فاق و جفت کین

 

 شــــکر زآوا ریختــــه ســــحرآفرین،بــــر زخمــــة  
 

 (142: 1373شفیعی کدکنی، )  

کرده که  به معانی مختلفی اشاره  (1388)های خاقانی در ردیف قصاید«  پارسا در مقالة  هنجارگریزی

با   برده است؛  خاقانی  زیر سؤال  معنی واحد ردیف را  نظریة داشتن  این کار  با  و  قصاید ساخته  ردیف 

این    مقالة دیگری از پارسا است که در آن، بر  (1393)  ای نو از موسیقی کناری در قصاید خاقانی«  گونه

اری آفریده  ای نو از موسیقی کن باور است که خاقانی با حروف قافیه و ردیف، دانسته یا ندانسته گونه

از   یکی  خاقانی  شعر  در  را  موسیقی  نوع  این  بسامد  وی  است.  شده  او  شعر  بیشتر  زیبایی  موجب  که 

قصایدهای  ویژگی کریم  سبکی  است؛  دانسته  و  او  زبانی  مقالة  ساختار  در  رادمنش  و  شوشتری  نژاد 

 نگاهی به ردیف و   ة؛ روحانی و عنایتی قادیکلایی در مقال (1391)موسیقایی ردیف در دیوان خاقانی«  

خاقانی«   شعر  در  آن  در    (1392)کارکردهای  نهاد  حذف  ادبی  مقالة  دلایل  در  پارسا  و  شکوهی  و 

اند. از دیگر مقالاتی هستند که به ردیف در شعر خاقانی پرداخته (1393)فعلی قصاید خاقانی«   هایردیف
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مقالة   در  نیز  )  شناسیسبکسجّادی  ششم«  قرن  در  ب1386نظم  و (  ردیف  انتخاب  در  خاقانی  دقّت  ه 

، هنوز  های ارزندهاین پژوهش   رغمبهتناسب آن با موضوع اشاره کرده و چند نمونه ارائه کرده است.  

ها توجّه لازپ نشده است.  موارد بایسته بسیاری جهت پژوهش در این زمینه وجود دارد که تاکنون به آن

جایگاه دستوری ردیف و نقش آن در القای معانی است. پژوهش حاضر به این مهم    ،یکی از این موارد

سروده به  انطباق  قابل  و  مناسب  الگویی  مسأله،  این  بررسی  با  کوشیده  و  دارای  پرداخته  فارسی  های 

محوری تشخیص  آورد.  فراهم  را  فعلی  دستوری    مسألة ترین  ردیف  نقش  بیت،  هر  در  شاعر  موردنظر 

های خاقانی از اهداف سازی های فعلی در استعارهپ مطالب، القای معنی و نقش ردیف ردیف در انسجا

در این زمینه صورت    بایسته   ها اشاره نشده و پژوهشیشوند که تاکنون به آناین پژوهش محسوب می 

 نگرفته است. 

 تجزیه و تحلیل. 4

قت شعر خاقانی اوج بازی با  های خاقانی از اهمیّت بسزایی برخوردار است.  در حقیردیف در سروده

از او دیگران از همین حدود تجاوز نمی این تفاوت که او کاملًا از عهدة  ردیف است و پس  با  کنند. 

برمی خود  مضامین  و  فکر  یاوهادای  دچار  اغلب  آیندگان  و  میآید  دورگویی  در  بخصو     ةشوند، 

بیشتر قصاید (.  153:  1373شفیعی کدکنی، )  « انددادهصفوی که در قصیده همواره خاقانی را سرمشق قرار می

دارای   در    ایگونهبه؛  اندردیفخاقانی  یعنی    88قصیده،    130که  مردّف    68قصیده  او  قصاید  درصد 

درصد(    76/0)قصیده    با یکحرفی    بیشترین و ردیفدرصد(    40/53)قصیده    47های فعلی با  هستند. ردیف

ردیف علاوه بر کارکردهای اشاره    (.  99:  1388پارسا،  )  اند« اختصا  دادهکمترین نوع ردیف را به خود  

شده آن از سوی برخی از پژوهشگران، دارای کارکردهای دیگری است که در اینجا به بررسی برخی  

 پردازیم: های فعلی میهای دستوری ردیفاز نقش 

   ابیاتترین موضوع مطرح در محوری نقش دستوری ردیف در تعیین. 1-4
نقش   از واژگان آن، دارای  یا جملاتی تشکیل شده است و هریک  از جمله  نظر دستوری  از  بیتی  هر 

کند؛ با این تفاوت که شاعر برای دستوری خا  خود هستند. این مسأله در جملات عادی نیز صدق می

می استفاده  هم  ردیف  و  قافیه  موسیقی،  عاففه،  تخیّل،  از  خود  موردنظر  مضامین  ردیف بیان  کند. 

کاملمی چون  کارکردهایی  ضمن  مضمونتواند  کناری،  موسیقی  افزایش  وزن،  هر  کردن  در  آفرینی 

ایفای نقش در تکمیل معنی بیت، تعیین محوری  القای مضامین و  بیت،  ابیات،  ترین موضوع مطرح در 
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کند؛   نقش  ایفای  نیز  معانی  تداعی  واژه  عنوانبهایجاد  شاعر  وقتی  ردنمونه،  را  میای  قرار  دهد،  یف 

ناگزیر است تمامی موضوع بیت را حول محور این واژه قرار دهد؛ مثلًا خاقانی آنگاه که قصد دیدار 

در و  داشته  را  چامه  خراسان  است،  شده  بیمار  را   ری«  شهر  این  شیوة  افتنان«  به  آن  در  و  سروده  ای 

 نکوهش و مردمانش را ستایش کرده است: 

 دور از مجاوران مکارپ نمای ری   هوای ریخاک سیاه بر سر آب و 

 ( 606: 1375خاقانی، )                                                                 

عبارت دیگر،  ری« موضوع وی در این چامه ناگزیر بوده، مضمون هر بیتی را به  ری« ختم کند. به

موضوع   همین  و  گرفته  قرار  چامه  هرمحوری  واداشته  را  از    خاقانی  ویژگی  چند  یا  یک  به  بار 

های دارای ردیف فعلی به  های این شهر یا مردمانش در هر بیت اشاره کند. این مسأله در سروده ویژگی

 .پردازیمخورد که در زیر به آن میتری به چشم می گونة وسید

 های فعلی ردیف. 1-1-4

 لازم( ) های فعلی ناگذر ردیف .1-1-1-4

قصیده    63دهند که در حدود  های فعلی تشکیل میبیشترین بسامد ردیف را در قصاید خاقانی، ردیف

فعل، ربطی است. فعل    10  و  فعل غیرربطی فعل آن،    53گیرند که  قصاید مردّف او را دربر می%(    46/48)

شود. در  ظاهر میمتعدّی(  )و گذرا  لازپ(  )فارسی، در دو شکل ناگذر    شعرهایهای فعلی تمامی  در ردیف

فعل  فعل ناگذر،  فاعل  کنش(  )های  ابیات واقد می(  گرکنش)یا  ثقل  نقطة  بار مضموندر جمله،  و  -شوند 

های گذرا به مفعول، سنگینی  گیرند؛ اما در فعلآفرینی و تعیین موضوع محوری هر بیت را بر دوش می

به  بار  این  البتهّ در هر دو مورد،  مفعول است.  معانی بر دوش  معنا و چه در  فعل چه در یک  کارگیری 

علاوه   مضمونمختلف،  فرصت  دادن  شاعربر  به  می  ،آفرینی  نیز  معنایی  توسّد    عنوانبهشوند؛  موجب 

 د: کن ای با ردیف فعلی  برخاست« دارد که در آن از حبس و بند شکایت مینمونه، خاقانی قصیده

 که دل اکنون ز بند جان برخاست  راحت از راه دل چنان برخاست 

 (91: 1375خاقانی، )  

بیت است و فعل ناگذر برخاست« در آن، ردیف واقد شده است که پس از ترکیب با   49این چامه،  

ازبین   کاررفتهبههای  واژه چون  گوناگونی  معانی  به  چامه  آن  پدیدارشدن،  نرفتن،  در  ابودشدن، 

کردن یا به هیچ انگاشتن، پدیدآمدن، وزیدن، شدن، پروازکردن، از جای خود بلندشدن، فراموششروع

 کنیم: که در اینجا به چند نمونه اکتفا می کار رفته بهها شدن و امثال این جاری
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رفتن راحتی و آسایش و در مصراع ازبین   یعنیاز راه دل( برخاستن«  در همان مطلد بیت،  راحت )

 است. آمده « نابود شدن معنی دردوپ  دل از بند جان برخاستن« 

 رفتن( از میان برخاستن: ازبین)   آن میانجی هم از میان برخاست  ی بود ـان میانجــی در میــنفس

 نشان برخاستن: محوشدن( )   ان برخاستــوز همه عالمم نش   بود، هم گم شد ای مانده  سایه

 شدن( برخاستن آستان: ویران)   تـتان برخاســت و آسـشبنباپ    د ـ ـانه روزن شـوار خــچار دی

 از آشیان برخاستن: پروازکردن()   صبحگاهی کز آشیان برخاست   آور دوست آمد آن مرغ نامه 

و   ةاستفاد مختلف  مطالب  بیان  که ضمن  است  داده  امکان  او  به  فعلی  برخاست«  ردیف  از  شاعر 

پراکنده، همه را در معنا و مفهومی کلیّ با هم پیوند داده، در خدمت معنی موردنظر خود قرار   ظاهربه

ردیف فعلی در این شعر،  لازپ بودن(  )  گذر بودننظر از معانی مختلف ردیف، انتخاب نادهد، اما صرف

برای   شاعر  شده  نهاد  آفرینیمضمونموجب  بر  زیرا    تأکید،  بهکند؛  و فعل  است  ثابت  ردیف،  عنوان 

و با این کار    ، فعل را در خدمت آن قرار دهدکردن نهادی تازه در هر بیتشاعر ناگزیر است با گزین 

«  آور نامهنمونه در ابیات بالا  نفس«،  نشان«،  آستان« و  مرغ    عنوانبه؛  در هر بیت، مضمونی نو بیافریند

موجب پدیدآمدن مضمونی نو در   بار هرنهاد فعل  برخاست« هستند که در پیوند با معنی مندرج در آن،  

دیگر،    عبارتبهقای معنی اصلی قصیده هستند؛  کلّی در خدمت ال  فورها بههمة آنو    نداآن ابیات شده

-بیت به شاعر کمک می  موضوع اصلی قصیده، نقش یک کلان روایت را دارد و تعویض نهاد در هر

شاعر در عنوان نمونه،  روایت چامه قرار دهد؛ بهکند که هر بیت را در حکم خرده روایتی برای کلان

وضعیت مطلوب گذشته و پدیدآمدن وضعیت نامطلوب   رفتن رفتن آرامش، ازبین این قصیده بر ازدست

چامه،  کند. در تقابل بین وضد مطلوب قبلی و وضد نامطلوب فعلی، افزونی تعداد ابیات  فعلی اشاره می 

نابسامانی تنوع  بیان  خدمت  ایدهدر  با  قیاس  در  فعلی  قرارآلهای  قبلی  بسامان  اوضاع  یا  اند.  گرفته  ها 

وض  ،درحقیقت دو  این  را  تقابل  ابعاد  این  از  بُعدی  بیان  بیت،  هر  و  است  چامه  محوری  موضوع  عیت، 

نابسامانی  درواقد  ؛کندنمایندگی و تفسیر می بیانگر تعدّد و تعداد  ابیات قصیده،  های مورد اشارة  تعداد 

مفاهیم   القای  در خدمت  و  ردیف   موردنظرشاعر  زیرا  است؛  نهاد  عهدة  بر  نیز  اصلی  نقش  هستند.  او 

از توانمندی خاقانی در استفاده از تنوّع معنایی آن، فعل ناگذری است که از نظر لفظی    نظرصرففعلی،  

است؛   شده  تکرار  بیت  هر  معنی  آفرینیمضموننقش    رو ازاین در  القای  از    موردنظر،  دوری  و  شاعر  
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تکرار مطلب را نهاد جمله به عهده گرفته است؛ در حقیقت این نهاد یا کنشگر است که سنگینی بار این  

 موارد را بر دوش گرفته است. 

شود« و  نیند« هرکداپ های  شد«،  میهای فعلی که فعل ربطی هستند، از فعلخاقانی از میان ردیف

قصیده    7های دیگر، در  و چه همراه واژه   تنهاییبه است« را، چه    ةاژیک بار استفاده کرده است، اما و

به  عنوانبه فعلی  موارد  ردیف  سخن،  دیگر  به  است؛  حال  زمان  به  خاقانی  توجه  بیانگر  که  برده  کار 

در این هفت قصیده، مربوو به مواردی بوده که در زمان حال شاعر وجود داشته و توجّه او را    شدهبیان

 اند.کرده  به خود جلب

 متعدّی(های فعلی گذرا ) ردیف. 2-1-1-4

هایی با  کردن موضوع در چامه نوگذرا به مفعول یا گذرا به متمم هستند؛ در    ،های فعلیبرخی از ردیف 

مطلب    گونهاین  بر  تکیه  فعلی،  و    موردنظرردیف  گذرا  تأکیدبیت  فعل  نوع  به  بسته  شاعر  به    ،معنایی 

ها گذرا به مفعول است،  های فعلی که فعل آننمونه در ردیف  عنوانبهعهدة مفعول یا متمم خواهد بود؛  

به عهدة مفعول یا کنش   نقش محوری پیوند پدر هر بیت  با فعل جمله  ذیر جمله است که شاعر آن را 

ر آن بیت القا کرده است؛  خود را د موردنظرترین معنی کردن آن نزد خواننده، محوریداده و با برجسته 

 در ستایش خراسان و تمنّای رسیدن به آن و  تحت عنوان    بیتی   110ای  مثال، خاقانی در چامه  عنوانبه

 مدح اماپ محمد بن یحیی« با مطلد:

 اپ مشرب احسان به خراسان یابمتشنه  رهروپ، مقصد امکان به خراسان یابم

 (351: 1375خاقانی، )  

دهد جملة  به خراسان یابم« را ردیف فعلی قرار داده است. گذرا بودن فعل، به خواننده امکان می

که   باشد  چیزی  آن  پاسخ  یافتن  پی  واژة  در  در  است.  خراسان  در  آن  یافتن  جستجوی  در  خاقانی 

رفته، مکان جستجو را مشخص کرده و همین مسأله، این    کار  خراسان« که همراه فعل گذرای  یابم« به

شود؛  کند که آنچه شاعر در جستجوی آن است، تنها در خراسان یافت میمطلب را به خواننده القا می

عر در خراسان درصدد یافتن آن است مقصد امکان و مشرب احسان است،  مثلًا، در بیت اوّل آنچه شا 

به    ،دسترسی شاعر  منظور به  بودن او را  و مصممّ  ]می[یابم، استمراریافتن این جستجو  فعل مضارع اخباری

ت  کندبیان میاست،    آن  آنچه در جستجوی بر  امر علاوه  این  نظر أو  در  نیز  را  مفعول، خراسان  بر  کید 

ا  است؛  خواننده  برخوردارکرده  بیشتری  اهمیت  با    ایگونهبهز  به   درنظرگرفتنکه  مطلد،  بودن  مصرّع 

  فور بهرا در خراسان جستجو کند و    فردمنحصربهویژگی    112شاعر امکان داده با توجه به تعداد ابیات،  
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پذیر اننده توجیهو با این کار، اهمیت رفتن خود به خراسان را برای خو  ها تأکید ورزد مستمر بر یافتن آن

از موتیف به خراسان است.کند؛ زیرا یکی  او در سفرکردن  اشتیاق  این    های قصاید خاقانی،  از  برخی 

، عود سیاه جگر  بیت سوپ(، دپ مجمر سوزان دل )بیت دوپ(از: کشش همّت إخوان )  اندعبارت  هاویژگی

 مردانهفت(، کهف  8  بیت(، گل وفا )7بیت  (، دبستان بهر چهل صبح )5بیت  ، مرکوب فلب )بیت چهار()

، نشرة امن قرآن از فزع سال (44  بیت، مسلمان دیدن شاه زنبوران )(10بیت  (، غرقة عطشان سالکان )9  بیت)

 و... (111بیت (، افسر خاقان )8 بیت(، سعود از مه آبان )60بیت) قِران

 آن چنین است: ه که مطلددای در فقدان همسر خود سروخاقانی مرثیه 

 بس به راحت روزگاری داشتم   بس وفا پرورد یاری داشتم 

 (307: 1357خاقانی، )  

به گذشته   همراه خود  را  شده، خواننده  واقد  فعلی  ردیف  که  سادة  داشتم«  ماضی  سروده  این  در 

میمی سخن  مواردی  از  زیرا  که  برد،  سرایش    ترپیش گوید  زمان  در  اما  است،  بوده  شاعر  اختیار  در 

فاقد آن   ،سروده بوده و آنشاعر  بودن فعل، مواردی را که  ها  از دست داده است. گذرا  کنشگر  ها را 

دیگر،   عبارت بهپذیر برای ما برجسته کرده است؛  کنش   عنوانبهدر نقش مفعولی    ،از دست دادهشاعر(  )

خود قرار    رفتة ازدستهای فعلی، واژگانی را در محور جانشینی در جایگاه همسر  شاعر به تعداد ردیف

واژگان   این  از  برخی  که  است  روزگار  اندعبارتداده  پرورد،  وفا  یاری  روشن،  از  کاری  راحت،  ی 

برای شاعر  نیز  ها را  و آفرینش کنایه  سازیاستعارهاین مسأله زمینة    مواردی از این دست،خوان سلوت و  

به جای واژ  ایگونهبه؛  کرده استفراهم   نیز  را   موردنظر   ة که زمینة جایگزینی آن در محور جانشینی 

برای شاعر فراهم کرده است؛  را  عنه  به جای مکنی  ،بهمکنی  کارگیریبهها و  سازی در استعارهمستعارله(  )

استعاره از همسرش هستند و واژة   7و  6« و  یادگاری به آیین«، به ترتیب در ابیات  غار  یارنمونه    عنوانبه

 بیتار« )گس،  انده(8بیت های  رازدار آشنا« )استعاره از شادمانی است؛ ترکیبات و واژه  12  بهار« در بیت 

9)   ( ) (  16  بیتو  یار«  واژة  شرار«  و  از همسرش  از آتش درون شاعر هستند که    (14بیت  کنایه  استعاره 

اند و شاعر با ردیف فعلی گذرا هرکداپ در یکی از ابیات مورد اشارة شاعر، در نقش مفعولی ظاهر شده

کرده   تأکید  ،ان در زمان سرایش شعرها در گذشته و فقدانش داشتم« بر در اختیار داشتن آن  به مفعولِ

آمده از حروف قافیه و ردیف، در این چامه  وجودبهموسیقی کناری    عنوانبهاست. جملة  آری داشتم«  

آن از  که شاعر  است  ابیاتی  و ردیف  قافیه  برای  پژواکی  شاعر در گویدها سخن میدر حکم  ؛ گویی 
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با گزین محور هم از فقدان همسرش  بیت،  تازه  -ش واژه  نشینی در هر  بگوییم مضمونی  بهتر است    -یا 

-عبارت دیگر، در محور جانشینی در هر بیت، مفهوپ قبلی را در لباسی نو عرضه می گوید یا بهسخن می

کند و حروف قافیه در همراهی با ردیف، جملة  آری داشتم« را پدید آورده که پژواک گونه در حکم  

متوجّه  نیز  خاقانی خود    ،رسدبه نظر می  ی قرار گرفته است.شده در نقش مفعول تأکیدی بر مطلب مطرح

واژ پنجم  بیت  در  چون  است؛  بوده  سروده  این  کناری  است؛     آری«   ةموسیقی  داده  قرار  قافیه  را 

می  ای گونهبه انگار  را    بودنتعمّدیخواهد  که  انتخابخود  منتقل    در  خواننده  به  کناری  موسیقی  این 

 کند.

 گریه دربر، گویم:  آری داشتم«  خنده در لب، گویی:  اهلی داشتی«!   

 (308: 1357خاقانی، )  

کاربردن ردیف فعلی  داشتم«  خاقانی در این چامة شانزده بیتی با به دهد،میجدول شمارة یک نشان 

وفا   داشتن  یاری  مواردی چون  راحت«،  روشن به  سلوت«،  پرورد«،  روزگاری  کاری«،  خوان  روی 

( انگشتی«،  اهل  هر  در  آشنادل«،  انده شمار  عمر«،  رازداری  یار«،  یادگار  و  گسار«،  همسر(«،  دل 

انده«،  دلدل باغ دل«،  بار ) اختیار در داشتن  بار«،  وجود  سواری در فرب«،  بهاری در  بیخ و  ثمر( و 

دل«، در  دوران    شراری  به  مربوو  همگی  که  کرده  اشاره  کار«  و  ساز  و  کارساز   بودن زنده داشتن 

  گونه همان  -همة این موارد را از دست داده است. ردیف فعلی  داشتم«    ،ت اوا فوهمسرش بوده که با  

شناسه    صورتبهاوّل شخص مفرد ماضی ساده است و فاعل آن، خاقانی است که    -اشاره شد  ترپیش که  

نهاد و فعل در این مرثیه ثابت هستند،    درواقدهمراه فعل داشتن ذکر شده است.    َ  پ(  -)اجباری    یا نهاد

فهماند که از  ردیف فعلی  داشتم« به خواننده می  کارگیریبهنهاد و    عنوانبهشاعر با انتخاب من فردی  

می سخن  خود  فردی  میدرد  تأکید  مواردی  بر  و  که  گوید  آن  تر پیش کند  با  ها  از  و  بوده  برخوردار 

آن همسرش  می مرگ  وی  است،  داده  دست  از  را  وجود  ها  اهمیت  بر  موارد  این  برشمردن  با  خواهد 

سخن بگوید. سنگینی بار القای این مفاهیم،    ،ای که در فقدان او، بر سرش آمدههمسرش و عمق فاجعه

ات، همگی بر دوش مفعول  نوکردن مضمون در هر بیت، آفرینش کنایات و استعارات جدید در این ابی

  شماربهمفعول در این جملات نقطة ثقل هر بیت و گرانیگاه معنایی آن    ،قرار گرفته است؛ در حقیقت

-های دیگر نیز با ردیفکند. این مسأله در چامهترین موضوع هر بیت را نیز بیان میرود و محوریمی

به مفعول صدق می ای که در مدح قیصر روپ و اقانی در چامهخ  ، نمونه  عنوانبهکند؛  های فعلی گذرا 

  ندارپ« را ردیف قرار داده است: شفید آوردن او سروده، فعل گذرای
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 رازپ برآمد از دل، هم دلبری ندارپ  روزپ فروشد از غم، هم غمخوری ندارپ

 ( 279همان، )  

تأکید ورزد. وی در این  این مسأله موجب شده شاعر در این سروده، بر مواردی که فاقد آن است،  

مورد تأکید    74تجدید مطلد کرده است با احتساب دو مطلد چامه، بر    بار یکبیتی که در آن    72  ةچام

آن فقدان  ادّعای  که  است  هم کرده  دارد؛  را  و    ةها  دارند  مفعولی  نقش  دستوری،  نظر  از  موارد  این 

مواردی از  اند: غمخور، دلبر، اختر، گوهر و  شاعر در هر بیت قرار گرفته  موردنظرترین موضوع  محوری

ها  داده است. قراردادن این واژه  ها شکوه سربرخی از مواردی هستند که شاعر از نداشتن آناین دست،  

جانشینی محور  استعاره  ،در  مناسبی جهت  واژه سازی بستر  است؛  فراهم کرده  نیز  شاعر  اختر،  های  های 

ها به جای مستعارله، بیانگر  هایی از این موارد هستند که بررسی آننمونهمستعارمنه(  )ها  و امثال آن گوهر  

دیگر نمونة  است.  شاعر  نزد  در  محبوب  فراوان  و    65ای  قصیده  ،ارزش  عنوان  بیماری  با  بیتی خاقانی 

 رشیدالدین، سروده و مطلد آن چنین است:  دربارةمرثیه فرزندش« است که 

 مایه جانی است، از او واپ نظر باز دهید   عمر چه دارید؟ خبر باز دهید حاصل 

 ( 162همان، )  

قرار داده است و  علاوه   بر معنی لغوی آن خاقانی در این چامه، فعل گذرای  بازدهید« را ردیف 

(.  86:  1388)رک: پارسا،    معنی دیگر در آن چامه به کار برده است«  28دادن و بازگرداندن(، آن را به  پس )

ردیف،   ازآنجاکه این  آگاهانة  انتخاب  با  خاقانی  است،  رشیدالدین  فرزندش  مرثیة  چامه،  موضوع 

ها دریغ نورزیده و هرچه را که  کداپ آنخواسته مواردی را پس بگیرد که برای مداوای فرزندش از هیچ

فعل    کار گرفته است. قراردادن صیغة جمد برایشد، در معالجه او سودمند واقد خواهد شد، بهتصوّر می

امر  بازدهید« که در آن افرادی چون نزدیکان و افرافیان شاعر، ساحر و جادوگر، دعانویس، فبیب و  

اند، بیانگر فراوانی و تنوّع مخافبان است. گذرا بودن فعل نیز، نقطة ثقل  ها مخافب واقد شدهامثال آن

مورد را    66  درمجموعکه    وندهایی با نقش مفعولی کرده که لازپ است پس داده شمعنی را متوجّه واژه 

 از:  اندعبارتگیرد؛ برخی از این موارد در بر می

دادن دادن جان به شرر، خون جگر را به جگر بازدادن، پس دادن برات امل به دیوان قدر، پس پس 

به   و  نسخه دریدن  بهبودی فرزند،  تا  از آسایش و خور  بیزاری  به سهر، دادن خطّ  بیمارپرستان  خواب 

دادن نسخة فالد و احکاپ بقا  سر، پس دادن نوشدارو و مفرّح به آن آسی آسیمهدادن، پس ازپس فبیبان ب
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به افسونگر هاروتنگر، پس به کذّاب سطرلاب نیرنج و فلسمات  دادن هیکل و  سیر، پس دادن سحر و 

ه تب به  خر، رشته پر گره و مهرگر، زکال آب و سپند به پیرزن محرقهنشره و حرز به تعویذ ده شعوذه

 شمر.قرّادپ تسبیح 

 خاقانی چامة دیگری در حکِ م و موعظه با مطلد زیر سروده است: 

 ازل منهید ةجرپ برکرد  امل منهید ةچشم بر پرد

 ( 171: 1357خاقانی، )  

ای است خطاب به دوپ شخص جمد؛ سنگینی بار   منهید«( فعل نهی  گذرایفعلکه در آن، ردیف )

نهی می از آن  معنا، واژهمعنایی آنچه شاعر  القای  نظر  از  بیت  ای است که  کند و موضوع محوری هر 

به   کمک  ضمن  مسأله  این  دارد.  عهده  بر  را  مفعول  تنوّع  آفرینیمضموننقش  و  به  شاعر  بخشی 

 کند. شده نیز تأکید مینهی  ةبر مسألموضوعات نهی شده از فرف شاعر، 

فعلی را   13فعل را افعال گذرا و    39های خاقانی که فعل تاپ هستند،  ردیف فعلی چامه  52از مجموع  

فعل گذرا به مفعول و یک فعل گذرا به متمم است که    38  ،دهد که در این میانافعال ناگذر تشکیل می

ها متفاوت است. شخص و صیغة فعل نیز در القای  آن  موضوع محوری مورد تأکید شاعر در هرکداپ از 

 27های فعلی قصاید خود،  خاقانی از میان ردیف  ،نمونه   عنوانبهمعنی و بررسی آن تأثیر بسزایی دارند؛  

  ة مورد را به صیغ  14و    مورد سوپ شخص جمد(    8مورد سوپ شخص مفرد و    19)سوپ شخص    ةمورد را به صیغ 

به مفرد  شخص  بهاوّل  است.  صیغهکاربرده  کنشگری کارگیری  اینکه  ضمن  مفرد،  شخص  اوّل  های 

توجه   با  را  او  کارگیری  بهخاقانی  فردی  می  عنوانبه من«  قرار  توجّه  محلّ  در  را  فاعل  آن  و  دهد 

. آمار یادشده بیانگر این است که  هستبودن موضوع نیز  بیانگر شخصی  ایگونهبهسازد،  تر میبرجسته

هایی با این صیغة  کم در ردیفَِر دیگران در توجهّ خا ّ خاقانی به خودستایی، وی دستخلاف تصوّ

های فعلی، کمتر مسائل شخصی خود را موضوع شعر های دیگر دارای ردیففعلی در مقایسه با صیغه

ردیف همچنین  است.  داده  قرار  صیغ خود  با  فعلی  می  ةهای  مفرد،  و اوّل شخص  مسائل  با  را  ما  تواند 

چامهمط آن  در  خاقانی  موردنظر  کند؛  الب  آشنا  بهتر  نیز  چامه  مثال،  عنوان بهها  ردیف خاقانی  با  ای 

 گریزپ« سروده که مطلد آن چنین است:  می

 گریزپبه جان زین خراس فنا می  گریزپبه دل در خوا  وفا می

 ( 1357:288خاقانی، )                           
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پیشوندی  درگریختن«    صورتبهفعل را  از جمله مصراع دوپ مطلد(  )که در آن جز در چند بیت معدود  

ردیف فعلی در این    درواقدورده، بقیة افعال را در معنی فرارکردن به کار برده است.  بردن آبه معنی پناه

گریزپ« در معنی فرارکردن، فعلی ناگذر رفته است. فعل  می  چامه به دو صورت گذرا و ناگذر به کار

است. این    گریختن از()بردن، فعلی گذرا به متمم است  فعل  درگریختن«، در معنی پناه  کهدرحالی  ؛است

با  )  کند تا بداند چه چیزی خاقانی را آزرده کرده و او را به گریزی مستمرخواننده را کنجکاو می  ،فعل

الدین لیالواشیر سروده که مطلد  ای در مرثیه نصرتاست یا قصیده  واداشتهتوجه به مضارع اخباری بودن فعل( 

 : آن چنین است

 جانیّ و به جان هوات جویم   ای قبله جان کجات جویم؟ 
 ( 304همان، )  

انگیــزد تــا بدانــد شــاعر در بــا قــراردادن ردیــف فعلی جــویم«، کنجکــاوی خواننــده را برمی خاقــانی

؛ کنــد جســتجوای که نقش مفعــولی را بــر عهــده دارد، جستجوی چیست؟ و پاسخ آن را بایستی در واژه

تنهــا از راه شــناخت  -ثقل آن  ةمهم و ضروری هر بیت و نقط  ةنکت   ویژهبه  -دیگر، القای مطالب  عبارتبه

از:  انــدعبارتانــد کــه معنــایی را بــر دوش گرفته بــاراین نقش دستوری واژگانی میسّر است که ســنگینی 

، بهــاگرانهوای ممدوح، رضای او، تشبیه جستن ممدوح به جستن کیمیــا، ســها، روح ســبک لقــا، عمــر  

ختا، دامگه قضا، جستن او در هــر صــدفی از صبا، جستن ممدوح از بر سما، آبخور   صبحدپ  هرجستن او  

 .چنینیاین جداگانه، جستن او در دل آشنا، در معرکة بلا و مواردی  
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73 ةیک مربوط به قصید ةجدول شمار  

: بس وفا پرورد یاری داشتم           بس به راحت روزگاری داشتم  مطلع قصیده  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 گیری تیجهن. 5

 ةکلیدی دارد. این وظیف ــترین موضوع مورد تأکید شاعر، نقش ردیف در القای موضوع و تعیین محوری

های فعلی چه در شــکل ســاده، مهم ردیف را بایستی در پیوند با نقش دستوری آن، جستجو کرد. ردیف

های ناگذر تأکید شاعر روند. در فعلمرکب یا گروه فعلی به دو حالت گذرا و ناگذر در شعر به کار می

های گذرا بــه مفعــول در فعل  ویژهبهگذرا،  های  است، اما در فعل  پذیر(کنش )  و فاعل  کنش()  روی فعل

اند، القــای مفــاهیم تنهــا بــر های فعلی را در قصاید خاقانی به خود اختصا  دادهکه بیشترین نوع ردیف

ثقــل مطلــب   ةکنــد و آن را نقط ــرا متوجّــه مفعــول می  بــاراین کند، بلکه سنگینی  دوش فعل سنگینی نمی

پــذیر و کنشــگر، کنش   ، در افعال گــذرا بــه مفعــول،دیگر  عبارتبه  ؛دهدموردنظر شاعر در بیت قرار می

از بقیــه اســت؛ زیــرا ضــمن  تــرمهمپــذیر رسانی را به عهده دارند که نقــش کنش پیاپ  ةکنش یا فعل وظیف 

 هــردارد کــه جلوگیری از تکرار مفعــول، او را وامــی دلیلبهتمرکز شاعر در هر بیت از نظر معنی بر آن،  

کنشگر( نهاد ) شمارة بیت   کنش( فعل ) کنش پذیر( مفعول ) 

 داشتم وفا پرورد یاری  َ  پ -نهاد اجباری مصراع اوّل( بیت اوّل )

 داشتم راحت روزگاری َ  پ -نهاد اجباری مصراع دوپ(بیت اوّل )

 داشتم روشن روی کاری  َ  پ -نهاد اجباری بیت دوپ 

 داشتم خوانِ سلوت  َ  پ -نهاد اجباری بیت سوپ 

 داشتم شماری از گنج دولت در هر انگشتی  َ  پ -نهاد اجباری بیت چهارپ 

 داشتم داشتن اهل  َ  پ -نهاد اجباری بیت پنجم 

 داشتم دل و یار غار  َ  پ -نهاد اجباری بیت ششم 

 داشتم یادگاری به آیین  َ  پ -اجبارینهاد  بیت هفتم 

 داشتم رازداری آشنا دل َ  پ -نهاد اجباری بیت هشتم 

 داشتم گسار اندُه  َ  پ -نهاد اجباری بیت نهم

 داشتم اختیار در داشتن اندُه َ  پ -نهاد اجباری بیت دهم 

 داشتم دلدل سواری از فرب  َ  پ -نهاد اجباری بیت یازدهم 

 داشتم بهاری در باغ دل َ  پ -اجبارینهاد  بیت دوازدهم 

 داشتم بیخ و بار  َ  پ -نهاد اجباری هم بیت سیزد

 داشتم شرار َ  پ -نهاد اجباری چهاردهم  بیت

 داشتم یار َ  پ -نهاد اجباری بیت پانزدهم 
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ســازی را نیــز بــرای شــاعر ای را جایگزین آن کند. این جانشینی زمینة استعارهنی واژهدر محور جانشی   بار

 ةبیــانگر اهمیّــت واژ ،هــا در محــور جانشــینیتوجّــه بــه برگزیــدن ایــن واژه  آن  برآورد؛ علاوه  فراهم می

تواند بستری مناسب جهت مطالعات فرهنگــی نیــز محســوب شــود و شاعر است و میاز نظر    شدهانتخاب

های اســمی و فعلــی سازی شاعر را نیز به نمایش بگذارد؛ ردیفتوان استعاره  مناسب جهت ارزیابیمینة  ز

کردن وزن شعر، افزایش موســیقی کنــاری، ایفــای نقــش در تکمیــل معنــی، ، علاوه بر کاملرفتههمروی

رینی نیــز آفترین موضوع هر بیت و القای معنی موردنظر، شاعر را به مضــمونکمک به تشخیص محوری

هــای غیرتکــراری مربــوو بــه که شاعر ناگزیر است در هر بیت به یکی از ویژگی  ایگونهبه؛  دارندوامی

دیگر، گرچه تمامی شعر حول موضوعی خا  است کــه شــاعر در ردیــف   عبارتبهردیف اشاره کند؛  

 گیرد.مطرح کرده است، هر بیت نیز در حکم پاراگرافی برای کلّیّت موضوع قرار می

قابلیّــت  رســداست ولی به نظــر مــیهای فعلی قصاید خاقانی انجاپ گرفته این پژوهش بر روی ردیف

دارد؛ هرچنــد بــا توجــه بــه توانمنــدی   نیز  های فعلی راهای مردّف فارسی با ردیفسروده  دیگرتعمیم به  

 . شاعران فارسی و ابتکارات فردی آنان وجود موارد استثنایی نیز دور از انتظار نیست

 منابع
 زیر نظر دکتر محمد دبیر سیاقی، تهران: خیاپ. ،فرهنگ آنندراج .(1335پادشا، محمد )

 ة ارمش ،6، دورة بوستان ادب ،دیوان خاقانی« ای نو از موسیقی کناری در بررسی گونه .(1393پارسا، سیداحمد )

2 :1-14. 

زبــان و ادبیــات فارســی، دانشــگاه  ،هــای خاقــانی در ردیــف قصــاید« هنجارگریزی .(1388پارســا، ســیداحمد )
 .103-77: 66پیاپی  ة ، سال هفدهم، شمار11 ة ، شمارمعلمتربیت

 تهران: جامی. ،تجلیل، تصحیح جلیل معیار الاشعار .(1369توسی، نصیرالدین )

تهران:   ،کوشش دکتر سیدضیاءالدین سجادی، چاپ دوپبه  ،دیوان خاقانی  .(1357الدین )خاقانی شروانی، افضل

  .زوّار

 الدین کزازی، تهران: مرکز.میرجلال ةویراست ،دیوان خاقانی .(1375الدین )خاقانی شروانی، افضل

 «،ســاختار زبــانی و موســیقایی ردیــف در دیــوان خاقــانی    .(1391)د  نژازاده شوشتریکریم  عطا و زهرا  ،شنرادم

 .73-102: 24 ة ، شمارزبان و ادبیات فارسی ةنامکاوش

فنون  نگاهی به ردیف و کارکردهای آن در شعر خاقانی«،   .(1392روحانی، مسعود و محمد عنایتی قادیکلایی )
 88-67: (9پیاپی) 2ة ، سال پنجم، شمارادبی

-62: چهارپ ة ، شمارفرهنگ و ادب نامةپژوهششناسی نظم در قرن ششم«،  سبک .(1386سجادی، ضیاءالدین )
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 آگاه. :تهران ،چاپ چهارپ ،موسیقی شعر .(1373شفیعی کدکنی، محمدرضا )

، هــای فعلــی دیــوان خاقــانی« دلایــل ادبــی حــذف نهــاد در ردیف .(1394شکوهی، گشین و ســیداحمد پارســا )

 159-168: 1 ة ، شمارنقد ادبی و بلاغت ةنامپژوهش

 .تهران: فردوس، ، چاپ نهمتاریخ ادبیات در ایران .(1368اک )صفا، ذبیح

، 8 ة ، شماریهای ادبپژوهش  ،ردیف در شعر حافظ«  ة ارزش چندجانب  .(1384فالبیان، یحیی و مهدیه اسلامیت )

 .28-7تابستان: 

 .تهران: دانشگاه علامه فبافبایی ،مختصری در شناخت علم عروض و قافیه .(1370مسگرنژاد، جلیل )
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